
در ســلطنت های خیالی، شــما شــخصیتی را برای بازی انتخــاب می کنید و در سراســر تخته با آن 
ســفر می کنیــد، بــا خطرهــای مختلف روبــرو شــده و گنج هایی را جمــع می کنید! با رســیدن به 

قلعــه ارباب شــیطانی و نابود کردن گــوی قدرت او برنده می شــوید.
خوکچه هندی دیلن، »هرب«، می دوید و همه چیز را بو می کشید.

جو از برادرش پرسید: »می خواهی نقش کدام شخصیت را بازی کنی؟«
»مــن جادوگــر را بــازی می کنم! تو هــم می توانــی دزد گابلین باشــی...« جو صورتــش را درهم 

کشــید. »مــن ترجیح می دهم شــوالیه توانا باشــم. به شمشــیرش نــگاه کن!«
پدر چند تاس را جلوی پســرها انداخت: »پدربزرگ شــما اینها را از مصر آورده اســت. می توانید 

از آنها اســتفاده کنید!«
جو یکی را برداشت. از کریستال بنفش ساخته شده بود. چقدر عجیب!

در حالی که جو و دیلن بازی را آماده می کردند، پدر به بیرون برگشت.
دیلــن پرســید: »آماده ای؟« جو ســر تــکان داد و تاس کریســتالی را پرت کرد. بــه محض اینکه 
تاس هــا بــه تخته خوردند، شــروع به درخششــی بنفــش کردند. زمیــن از بین رفــت و دو برادر 
خــود را در حال ســقوط به ســمت صفحه بــازی دیدند که زیر پــای آنها بزرگ و بزرگ تر می شــد!
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